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  اسم يك بي
  

  منا متاجي

  
  .كرد اين يكي درست هموني بود كه فكر مي

  .كردم تو هموني هستي كه فكر مي: گفت
براي همين دست همو گرفتن و راه افتادن تو خيابون و از اونجايي كه هر دو عاشق روزاي باروني و پرسـه زدن  

  .تو خيابون بودن هر روز همين كارو كردن
  .داره پسر فكر كرد اون با بقيه فرق

  .دختر فكر كرد اون با بقيه فرق داره
روزاي بعد چون ديگه حرف همـو خـوب   . روزاي اول كلي حرف زدن و كلمه واسه هم معني كردن و راه رفتن

  .فهميدن شروع كردن قصه ساختن و شعر خوندن و راه رفتن مي
هـر دو  . باريـد  چنان مي هم همبارون . نامه نوشتن كه فقط خودشون دونستن توش چه خبره روزاي بعدتر يه لغت

هاي كف هـر خيـابون رو بهتـر از كـف      اونقدر كه موزاييك. توجه به اطراف حرف زدن و حرف زدن و راه رفتن بي
  .شناختن دستشون مي

  ي يه خونه چيه؟ نظرت درباره: پسر گفتروزي  كه اينتا 
  .ياد اونجا بارون نمي: دختر گفت
  .عوضش گرمه: پسر گفت
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  .كردم با بقيه فرق داري مي فكر: دختر گفت
  .طور منم همين: پسر گفت

  
  .، زير رگبار سردي وسط يه خيابون خمير شدنخواين بدوني نامه اگه مي اون لغت  ي درباره

  
  

  نوشت پي
  

  .است چاپ شده 1385، شهريور و مهر 14ي  ي نقدنو، سال سوم، شماره نامه تر در ماه ــ اين داستان پيش


